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 فارسی پایۀ دهم

 ستایش 10ص 

 که انسان را از مشتی خاک آفرید. /کنمبه نام خداوند آفرینندۀ هفت آسمان آغاز می .1

 ، به ما توجه کن!/ از سر مهربانی کن احسان. خدای من! به ما 2

 آفرینندۀ همه موجودات هستی.دهنده و . تو روزی3

 . آفرین بر تو! توانایی سخن گفتن را از تو دارم/ تو همه چیز من هستی.4

 کنی.شوی/ حقیقت را آشکار می. وقتی در بهار پدیدار می5

 آفرینی.میانگیز ها و گیاهان شگفتتابانی / گل. نور صورتت را به خاک می6

 ها رنگارنگ هستند.شوند/  از شوق توست که گلشکوفا میها در بهار . از شوق توست که گل7

تردیمد حقیقمت هممه چیمز     . هر چه در توصیف تو بگویم کمم اسمت و تمو فراتمر از آن هسمتی/ م میمنم بمی       8

 هستی.

 

 : چشمهدرس یک 13ص 

 رودی از کوه جاری شد/ در حالتی پُر موج، خودنما و تند. .1

ن/ گماهی بما سمرزت زیماد ماننمد تیمری کمه بمه سممت          . گاهی مانند صدفی که کف به دهمم دارد، خشممگی  2

 کند.هدف حرکت می

 ها و دشت هستم.نظیرم/ سرور گل. رود گفت: در این زرصه، من بی3

 گزارد.شوم سبزه به من احترام می. وقتی جاری می4

 تواند چهره خود را در من ببیند.. زمانی که موج ندارم و صاف هستم/ ماه می5

 رویند.ها و گیاهان زیبا و ارزشمند میق رات باران به روی خاک/ گل. با باریدن 6
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 شود.رسد/ شرمسار می. ق رۀ باران وقتی که در پایان راه به من می7

 شود.شود/ باغ با من پرُ گل و گیاه می. ابر به خاطر وجود من باروَر می8

 اش را از من دارد.. گل با همۀ زیبایی و شایستگی/ زندگی9

 تواند با من برابری کند.زیر این آسمان، کسی نمی .10

 / رفت و وقتی از کوه دور شد ... . به همین ترتیب، آن رود مغرور11

 . دریایی پرخروش، ترسناک، تک و مواجی را دید.12

 . درحالی که صدای دریا بسیار بلند بود و خشمگین و ترسناک بود.13

 روی ساحل لم داده است.. دقیقاً/ درست مانند یک زلزله که 14

 . وقتی رود ناچیز به دریا رسید/ غوغای دریا را دید ...15

 نشینی کند / خودش را بیرون بکشد. خواست از آن مَهلکه زقب16

اش از بممین رفممت و مظممو زظمممت . اممما طمموری مبهمموت و سمماکت مانممد / کممه از آن همممه شممیرین سممخنی17

 دریا شد.

 

 15ص 

 چینی پشت دیوار نباشد.گویی مراقب باش انسان سخنسخن میوقتی 

 

  16ص

 است. خوشگذرانیجا که تو باشی برای ما مظل ما قصد رفتن به باغ و بوستان نداریم/ زیرا هر  .1

فتنممۀ زشممب را در  کنندۀ تممورمسممظوجهممان از شمموق و ماجراهممای زشممب، هممیش خبممری نداشممت/ چشمممان . 2

 جان انداخت.
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 اران از ابری چکید/ وقتی گسترۀ دریا را دید از ناچیزی خودن خجالت کشید..یک ق رۀ ب1

 ، من نیستم.اگر او هستخقیقت این است که . در برابر دریا من کسی نیستم/ 2

چیز دیممد وتوا ممش داشممتف / صممدف ق ممرۀ بمماران را در خممود جممای داد و . چممون ق ممرۀ بمماران خممود را نمما3

 پرورشش داد و تبدیل به مروارید ارزشمند شد.

  به همین دلیل هستی یافت. خود را نیست دید /، ارزشمند شد زیرا متوا ش شد ق رۀ باران. 4

 

 پیرایۀ خرد 17ص 

فموراً مشمغوک کممار   مماهی کمه بسمیار دورانممدیش بمود و سمتم روزگمار را تجربمه کممرده بمود          آن   5س 1بنمد  

 شد

خبمران  گفمت: کوتماهی کمردم و نتیجمه کمار بمی      دیگری کمه مقمدار خمرد و تجربمه داشمت بما خمود            2بند 

دوراندیشمی در وقتمی کمه بمی رسمیده اسمت، زیماد        ت هرچنمد  اندیشمی اسم  همین باشمد و حماو وقمت چماره    

شمود و بمرای خن می کمردن     فایده ندارد؛ با این همه زاقل از اینکمه دانشمش بمه او سمود برسماند، ناامیمد نممی       

پم    سمتادگی ممردان و اندیشمیدن خردمنمدان اسمت.     دانمد. وقمت ای  های دشمن، تمخخیر را درسمت نممی   حیله

 صیاد تصور کرد که او مرده است ...خود را به مردن زد و روی آب آمد. چون 

بممه سممختی ایممن بممود و نمماتوانی از رفتممارش پیممدا بممود، سممرگردان و حیممران   و آن ممماهی کممه ناآگمماه   3ب 

 رفت و در سرباویی و سرازیری می دوید تا به دام صیادان افتاد.طرف و آن طرف می

 : از آموختن ننگ مداردرس دوم 18ص 

انی نیکمی کمن و خمودت را نیکوکمار نشمان بمده و چمون خمودت را نیکوکمار نشمان           تمو تا جایی کمه ممی       

. دک و زبانممت یکممی باشمد تمما دورو نباشممی و در انجمام همممه کارهمما،   دادی، زکم  آنهممه نشممان دادی، نبماش  

نیماز اسمت. اگمر غمم     ا همرک  کمه خمودش حمب م لمب را ادا کنمد از داور بمی       تمام توانت را به کار گیر زیر

و شادی داشتی، به کسی بگمو کمه غمخموار تمو باشمد و غمم و شمادی ات را پمیش ممردم آشمکار نکمن و بما             

 هر اتفاقی، سریش شاد و ناراحت نشو که این، کودکانه است.
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همای بمزرب بما همر     راحمت نشموی کمه انسمان    سعی کن که به خاطر هر ناممکنی، حالت تغییمر نکنمد و نا       

شمود، شمادی حسماب نکمن و در     شموند و همر شمادی را کمه منجمر بمه غمم ممی        حب و باطلی خشمگین نممی 

در ناامیمدی،  و هنگمام امیمدواری آممادگی ناامیمد شمدن داشمته بماش        قتی امیمدی نیسمت، امیمدوارتر بماش و    و

 کند.امید داشته باش که امید در ناامیدی معنا پیدا می

شایسممته اسممت قممدردانب همممه بمماش بممه ویمم ه      کممه کمم  را نادیممده نگیممر و آن گونممه    رنممه هممیش      

تموانی بما آنمان نیکمی کمن و بمه پیمران خانمدانت احتمرام بگمزار ولمی آنقمدر             . تا آنجما کمه ممی   خویشاوندانت

اشتباهشمان را همم ببینمی. و اگمر از چیمزی       بینمی شمان را ممی  مشتاق آنان نباش تا بتوانی هممان ور کمه خموبی   

 وختن خجالت نکش که ندانستن مایۀ شرمساری است.از آم .ترسیدی سریش امنیت را رزایت کن

 نویسم.بآرایی را ادا کرد، کتابی که بتوان در آن حب سخن.  19ص 

 .روندآیند و میشاد و بی غم زندگی کن زیرا شادی و غم / زود می   20ص

 مظاسبه کنند. را ازماک شماخود را مظاسبه کنید پیش از آنکه  ازماک

 پاسداری از حقیقت :رس سومد 31ص

و آب را همم دوسمت دارم چمون     ای احتمرام گمزاردن بمه تمو ایسمتاده انمد      را دوست دارم کمه بمر  درختان      

-. سمرخی آسممان بمه هنگمام غمروب نشمان      تمو بمه شمرافت ازتبمار داده اسمت      شمهادت در توسمت.  مهریه مما 

 ای.دم مانند مظل زبادت توست که نماز صبح شهادت را در آن خواندهسپیدهدهندۀ نجابت توست و 

؛ تما بمه حماک گمودالی ارزشممند ندیمده بمودم. در        کمنم ای فکمر ممی  ه تو در آن شهید شمده آن گودالی کبه      

 از گوداک بپرس. توان با ززت بودهم می مکانی پست

که تمو را کشمت هممه چیمز جهمان هسمتی را بمه دو بخمش تقسمیم کمرد: همر چیمز سموی تمو               شمشیری      

ای کسمی کمه ممرب تمو وسمیلۀ سمنجش حمب از        است به حب است و هر چیز سموی دیگمر اسمت، باطمل. آه     

 ، آرزوی زنممدگانی شممد.مردنممیچنممان ارزش کممرد زیممرا باطممل اسممت. مممرب تممو زنممدگی را مسممخره و بممی  

و ارادۀ تممو  اسممتف یقممتوشممهادت تممو حق اسممتیکممی ه خونبهممای تممو اسممت بمما شممهادت تممو  حقیقممت کمم

راسمتی  رود و شمهادت تمو تخییدکننمدۀ    کنندۀ پایمداری جهمان اسمت زیمرا جهمان بما دروغ از بمین ممی        تضمین

 است.
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ای تمما از حقیقممت مظافظممت کنممی و ایسممتاده تمماری  و آشممکار بممه تنهممایی شممجازانه در بخممش آگمماهتممو      

 زقل در فهم تو ناتوان است. زظمت داری کهصداقت مانند لبخندی شیرین اراده کردی. آنقدر 

همر کم  خواهمان شمهادت ودیمدن حمبف اسمت از تمو          کمه شمهادت خمودت در تماری  کماری کمردی      با      

 آموزد.می

 / غم دنیا را ندید و همیشه سبز است. درستکار است درخت سرو. چون 1   35ص 

 خواند؟دانی چرا نوحه می. هنگام سظر، خروس / می2

 توجهیکه با آمدن صبح / شبی از زمر تو گذشت و تو بییعنی 

  دیوار زدک 36 ص

 ده و باید آن را تعمیر کرد.شهر به خلیفه نامه نوشت که دیوار شهر خراب شحاکم       

امنیممت را همما را از سممتم و تممرس پمماک کممن وپاسمم  داد کممه در شممعر زممدالت را برقممرار کممن و راهخلیفممه      

 کندفواگر زدالت برقرار باشد کسی دزدی نمیف تا نیازی به دیوار از گل و آجر و ... نباشد. کن برقرار

 بیداد ظالمان :درس پنجم 39ص 

 میرید / شکوه روزگار شما هم تمام خواهد شد..شما هم می1

 . رنه وسختی مانند جغدی شوم به قصد نابودی شما/ خوشبختی شما را از بین خواهد برد.2

 رود/ شما را هم خواهد کشت.. مرب که سراغ همه می3

همان ور که زدالتگری پادشماهان دادگمر وزمادکف در جهمان بماقی نمانمد/ سمتم پادشماهان ظمالم شمما همم            . 4

 از بین خواهد رفت.

. قممدرت پادشمماهان قدرتمنممد و ویممب گذشممت/ سممر و صممدای پادشمماهان نمماویب و سممتگر شممما هممم تمممام  5

 خواهد شد.

همای بمزرب را   ت ومرگمی انسمان  همای بمزرب را خماموش کمرده اسم     مرب مانند بماد، شممش وجمود انسمان    . 6

 های ناچیز هم خواهد آمد.کشته استف/ سراغ شما انسان
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 ها از دنیا رفتند ومردندف/ شما هم خواهید مرد.. همۀ انسان7

 نازی/ خوشبختی شما پایان خواهد یافت.. ای کسی که به خوشبختی خودت می8

 قدرت شما تمام شود.کنیم/ تا زمانی که . ما در برابر ستم شما ایستادگی می9

 یابد.ای/ این ستم حاکمان شما نیز پایان می. ای پادشاهی که مردم را به دست حاکم ستمگر سپرده10

 .40ص

هممای سممرخت ممما را کشممت/ گفممت کممه تممو اطازممت کممن کممه او خممود جانممب گفممتم آرزوی بوسممیدن لممب .1

 دارد.نگه میبندگانش را 

 ترک وجود او را به دست بگیرد.خواهی کنشود/ هر ک  زیاده. بدبخت می2

 . بلندهمت باش زیرا ازتبار تو در نظر خدا و مردم به اندازۀ همت توست.3

 . بنای ظلم را از بنیان نابود کن زیرا باید/ بنای ظلم را از از ریشه کَند.4

 .41ص 

 روزگار دو گونه است: روزی به نفش تو و روزی به  رر تو..1

 میرندف.چشد وهمه میمی. هر موجودی طعم مرب را 2

پادشماهان دادگمر هسمتیم و ایمن گونمه ویمران شمدیم/ قصمر سمتمکاران چمه            آستان. از زبان طاق کسری: ما 3

 پست / ویران خواهد شد!

 : همای رحمتشعرخوانی 42ص 

ای از خمدا هسمتی!/ کمه همر چمه غیمر خداسمت را خوشممبخت        چمه نشمانه  .زلمی ای پرنمدۀ خوشمبختی! تمو     1

 کردی.

بمه خمدا قسمم کمه ممن بما زلمی        شخصمیت زلمی نگماه کمن /     ی بمه  خواهی خمدا را بشناسم  می. ای دک! اگر 2

 خدا را شناختم.
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 بخشد.زلی کمک بخواه/ که زلی انگشتر خیفتش را میکنندۀ نیازمند! از . ای درخواست3

گویمد: حماو کمه قاتمل ممن/ در دسمت تمو اسمیر اسمت بما اسمیر            . به جز از زلی چه کسمی بمه پسمرش ممی    4

 رفتاری کن.خوش

آورد/ کممه شممهدای کممربی را در جهممان سمماز بممه وجممود مممی. بممه جممز از زلممی چممه کسممی پسممری شممگفتی 5

 معروف کند؟

دهنمد/ چمه   . وقتی با دوسن پیمان ببندد در میان کسمانی کمه هممه چیمز خمود را در راه وفمای بمه زهمد ممی         6

 تواند مانند زلی به پیمان وفا کند؟کسی می

دانممم پادشمماه سممرزمین نمممیتمموانم بگممویم او بشممر اسممت / بگممویم زلممی خداسممت نممه مممیتمموانم . نممه مممی7

 جوانمردی را چه بنامم.

 . م ل ساز نی، هر لظظه از شوق او چه بگویم/ که حافظ بهتر آن را گفته است:8

. سرتاسر شب به امید این هستم کمه نسمیم سمظرگاه/ بما خبمری از طمرف معشموق، زاشمب را نموازش کنمد           9

 ا مورد ل ف و مهربانی قرار دهدفواو ر

  غم دک به یاد گفتن، خوش استای شهریار! گوید/ دۀ یاحب بشنو که شبانگاه می. از صدای پرن10

 ششم: مهر و وفا. درس 47ص

 کند.کند / خدا او را در همه حاک از بی حفظ می.هر کسی که از وفاداران پشتیبانی می1

 کند.شناسد و حفظ میگویم / زیرا خدا سخن زشب را می. ماجرای معشوق را فقط به خدا می2

 ای زندگی کن که اگر خ ا کردی / ارکان جهان هستی برای حفظ تو تیش کند.گونه. ای دک! به 3

 تو در حفظ راب ه بکوش تا او هم بماند. / به زهدش وفا کند. اگر آرزوی توست که معشوق، 4

 دک مرا در میان موی معشوق دیدی/ ل ف کن به دلم بگو که همان جا بماند. ای باد صبا! اگر 5

؛ خمدا دلمت   آیمد : دلم را نگمه دار، چمه گفمت؟ / از دسمت انسمان کمه کماری برنممی        گفتم معشوق. وقتی به 6

 رد.را نگه دا
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 . وجود و همۀ ثروت و جانم فدای آن یاری / که حرمت همنشینی مهر و وفا را نگه دارد.7

 بیاورد تا برای یادگاری نگه دارد. حافظا آن را برای باد صب. غبار مظل زبورت کجاست تا 8

 .48ص

مند نیممازی بممه بیممان درخواسممت .نیازمنممدیم و تمموان بیممان درخواسممت نممداریم/ در بارگمماه شممخ  سممخاوت 1

 دهدفنگفته می کریمو نیست

 را خودت نگهدار و نیمی را به دیگران ببخش. زندگی از اره یاد بگیر/ نیمی دخل و خرجدر . 2

 روی خودم دیدم. کسی که یک زمر در پی او همه طرف گشتم / ناگهان او را روبه3

ایمن سمخن ماننمد    بمه  دنیا غم نخور و بمه ایمن پنمد گموش کمن / اگمر زقمل داشمته باشمی          برای  . ای جوان!4

 ی.کنزمل میارزشمنداست  ،مروارید

تموانم زنمدگی کمنم/ زیمرا دوسمتان بمه ممن دکب        مردم به ممن آراممش دهنمد نممی    وقتی یارم نیست اگر همه . 5

 بمانم.که زنده  زندگی کردن وشجازتف خواهند داد نه جان ونیروی حیاتف

 کرد توان جهان را فتحآری با اتظاد می /تو را شنیدند نمکین بودنوصف زیبایی و  ،یادنمردم همۀ  .6

همای تمو بمه    بمه یمادم آممد/ شمعلۀ آتمش را کمه دیمدم سرکشمی        . زیبایی گل وله را که دیدم، چهرۀ زیبای تو 7

 یادم آمد.

گفممت اگممر بممدانی همممان  /بازممگ گممم شممدن مممن در دنیمما شممدآرزوی بوییممدن ممموی تممو  کممهگفممتم . 49 ص

 آرزوی بوییدن مو، راه را به تو نشان خواهد داد.

پیمام الهمی را آنکم  کمه آگماه و آشمنا نباشمد        رازهمای پشمت پمرده خبمردار شموی/      آگاه شوی تما از  اید ب. 2

 کند.دریافت نمی

 ک  به خداوند توکل کند، خداوند برای او کافی است.هر . 3

 6س ر  50ص 
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جعبمه را  دستور داد تما جعبمه را بمه او دادنمد و گفمت مراقمب بماش تما ایمن جعبمه را بماز نکنمی. ممرد              شی  

 ر جعبه چیست.گرفت و وسوسه شد که بداند د

 درس هفتم: جماک و کماک 51ص 

در قمرآن همزاران    باش کمه قمرآن شمبیه بهشمت جماودان اسمت؛ در بهشمت همزاران نعممت اسمت و          آگاه      

ماننمد آب روان  قمرآن  و  همای بهشمت ارزشممند هسمتندف.    وپنمدهای قمرآن ماننمد نعممت     پند و معرفمت اسمت  

 کند.دارد و قرآن دک انسان را زنده میزنده نگه میانسان را  پیکرزیرا آب  است

جممش کمرده اسمت: همم جمدایی      را در خمود   هامتضماد انگیزتمرین قصمه اسمت زیمرا     شگفت ،یوسفقصۀ      

. در ؛ همم آسمایش اسمت همم آسمیب؛ همم وفما اسمت همم سمتم          اسمت همم شمادی    غمم ؛ هم پیوندهست هم 

غمم و شمادی اسمت    چنمد  آغاز گرفتاری و چاه است و در پایمان پادشماهی اسمت؛ پم  چمون در ایمن قصمه        

 زجیب است.

و اسمت و  آموزگمار صمبر ا  یوسمف راسمتگو، وفمادار اسمت و یعقموب خمودش        انمد نیکموترین زیمرا   گفته      

در ایمن قصمه بسمیار اسمت و خبمر داسمتان یوسمف         شمادی  ونماآرام اسمت  و انمدوه    زلیخا در زشب و درد او 

 داوند قدرتمند داده است.را خ

اند قصۀ یوسف نیکو است نمه بمه خماطر صمورت زیبمای او بلمک بمه خماطر خموبی اخیقمش           گفتهاینکه      

بینمی کمه یوسمف بمه     که خموش اخمیق همزار بمار از خموش صمورت بهتمر اسمت. مگمر نممی          گفته اند. زیرا 

 ش به زندان افتاد و به خاطر اخیق خوبش به فرمانروایی رسید؟ خاطر صورت زیبای

تموانی صمورت   در ایمن قصمه خبمر از اخمیق خموب یوسمف داد نمه از زیبمایی او تما اگمر نممی           خداوند      

 خود را مانند صورت یوسف زیبا کنی، بتوانی اخیقت را مانند او خوب کنی.

دیمد در آشمتی و    بمدی  نیمک بمود زیمرا در بما اینکمه سمتم دیمد، وفمادار بمود و بما اینکمه            یوسمف اخیق      

 .صلح بود و با اینکه با فرومایگی کردند او جوانمردی کرد

کنممد قصممد فریممب و بممرادران یوسممف دیدنممد او نعمممت زیممادی دارد و یعقمموب بممه او توجممه مممی چممون      

 برنامممۀ خممدا بممرادران زکمم حیلممه و دشمممنی کردنممد تمما او را بکشممند و اثممری از او بمماقی نگذارنممد. برنامممۀ  
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خوشمبختی بمر خوشمبختی او افمزود و فرممانروایی و پیمامبری بمه او داد تما مردممان           واو مرتبمه خداونمد   بود.

 کند.یبدانند که هرگز مکر مکاران با خواست خداوند دانا برابری نم

 .53ص 

 ای پایدار.ای تولیدکننده است و خوشبختی.هنر مانند چشمۀ1

 شود.ود میروایی نابفرمانباطل است و دین بی  بی دین فرمانروایی. 2

 ن ندارد.ندارد زیرا خدا پایا پایانمظبت  .3

 هاشعرخوانی: بوی گل و ریظان 55ص 

 های مع ر مرا از خود بی خود کرد.رفت/ بوی گلگلستان میشقم به .وقتی دک زا1

هما از یمادم   زیبمایی  شمد/ یماد تمو افتمادم و هممه ایمن      گل شکوفا ممی  ایخواند، لظظهبلبل آواز می ایلظظه. 2

 رفت.

برای وفمای زهمدم بمه تمو پیممان هممه را شکسمتم/ بعمد از پیممان بسمتن بما تمو،              با تو پیمان بستم از وقتی. 3

  درست است. ،دیگر هایبشکستن پیمان

 ای است.. تا وقتی به غم زشب تو مبتی هستم/ به گلستان رفتن فکر بیهوده4

، رودکسمی کمه بمه خانمۀ خمدا ممی      چون بمرای  تو رنجی به ما برسمد، شایسمته اسمت/   . اگر در راه رسیدن به 5

  فپذیردهای مسیر را میوکسی که هدف دارد سختیها کار راحتی است.سر گذاشتن بیابانپشت 

زشممب او سممخن نگممو / مممن از زشممب او سممخن خممواهم گفممت و بعممد از مممن هممم گوینممد: سممعدی! از . مممی6

 دیگران از زشب او خواهند گفت.


